
 

تحول حکمرانی در فقه العبادات)بررسی موردی فقه 
 الطهاره(

 1نجفعلی غلامی

 طهارات،حکومت و حکمرانیتحول ،واژگان کلیدی:فقه، عبادات، 

 مقدمه:

لامحاله می تواند لایه های جدیدی از مساالل فقهای را بااز  ،تحلیل فقه بر اساس مدل حکمرانی

یکی از مسالل مهم در مقولاه حکمرانای .ر فقه فردی این مسالل دیده نمی شودتولید نماید که د

دینی،تحول گفتمانی و نگاه حکمرانی به فقه عبادات است.نمی تاوان مادعی حکومات دینای و 

تضمین سلامت نفس شاهروندان اسات،بر یایاه  حکمرانی اسلامی شد و مبحث فقه العبادات که

 دوران گذشته نگریسته شود.

یات احکام از منظر حکومتی و با نگاه حکمرانی نگریسته حکمرانی دینی بدین معناست که از طهارات تا د

تبیین،مستتد   کته نیتاز بتهو تحلیل و بررسی شود.باید توجه داشتت کته ایتن یتد ایتده و  رستیه استت 

 و تویب ابواب دارد.شدن،تنقیح مناط 

که صرف مباحث تئورید و مدرسه ای،نتیجه عملی و عینی نخواهتد  این نکته را اینجا باید متذکر شویم 

کارگزاران حکومتت ق و واجد عملیاتی شدن در اختیار داشت و باید این مسائل در قالب بسته های قابل تحق

 اسلامی قرار گیرد تا در مسیر اجرایی محقق گردد.

 و از منظر حکمرانی  با نگاه  قه حکومتی در تحلیل این باب طهاره نیز از این قاعده مستثنی نیست. قه ال

حکمرانتی و ظائف حوزه اختیارات ،ت از محیط زیستمسائلی مانند نقش و جایگاه حکومت در حفظ و حراس

ورود غیر مسلمانان به  ،حکماسلامی در مسئله آب و دریا ت هزینه آن که رابطه مستقیم با  قه الطهاره دارد
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مساجد و مشاهد مشر ه و وظائف حکومت نسبت به مسائل بهداشت عمومی در جامعه مورد پرسش و ستوا  

 قرار می گیرد که این مقاله در صدد پاسخگویی به این مسائل می باشد.

اه  قته اگر چه در بدو نظر ممکن است این گونه تحلیل شود که طهارات ید مسأله  ردی است اما با نگت

حکومتی طهتارات در بر این اساس مسائل این مسأله نیز قابل بررسی می باشد. و از منظر حکمرانی حکومتی

 قالب چند مبحث ارائه خواهد شد.

 گفتار اول:وظالف حکومت در حفظ زمین، آبها و طرق)محیط زیست(

باشتد.محیط زیستت  یکی از امور مهمه در هر زمانی، بالاخص در دروه کنونی مسائل محیط زیستت متی

 بصورت کلی به سه بخش اساسی تقسیم می گردد:

 طهارت و پاکیزگی محیط زیست و تحقق ید محیط سالم برای زندگی. -1

 د ع آلودگی های تهدید کننده محیط زیست.-2

 تحقق عمران و آبادانی محیط زیست.-3

دات نتدارد،اما تحقتق محتیط از سه قسم  وق اصولا تحقق عمران و آبادنی محیط زیست ارتباطی بتا عبتا

سالم و پاکیزه برای زندگی و د ع آلودگی های تهدید کننده محیط زیست می تواند دارای ارتباط با عبتادات 

باشد.در توسیح این بحث باید گفت که  لسفه وجودی مسائل باب طهارات و احکتامی کته در مباحتث بتاب 

انسانها و محیط زیست آنتان استت.به عبتارت دیگتر  طهارات وجود دارد، ایجاد پاکیزگی و سلامت در زندگی

آنچه به عنوان وظائف شرعی در احکام طهارات و نجاسات در  قه مطتر  شتده عینتا احکتامی استت کته در 

مانند  مانند وسو و غسل گر ته تا مسائلی مسائل محیط زیست و حفظ آن عینیت می یابد از احکام شخصیه

وب ر ع عین نجاست از شی متنجس،حرمتت نجتس کتردن مستاجد، احکام تخلی و تحفظ از نجاسات و وج

مشاهد مشر ه و اماکن مقدسه ،ازاله نجاست از مساجد و مصحف و....و لذا اگر از ایتن نظتر قبتو  کنتیم کته 

محیط زیست و مسائل آن در برگیرنده بخشی از احکام باب طهارات است و همچنین قبو  کنیم که ا تزون 

یز نسبت به محیط زیست و حفظ آن مسؤولیت دارد،می توان گفت کته حکومتت بر مردم،حکومت و دولت ن

در قبا  حفظ محیط زیست و سلامت آن که ارتباط با احکام الطهارة دارد،دارای مسؤولیت و وظیفه می باشد 

 .کومت، محیط زیست و عبادات استو این در حقیقت اثبات وجود رابطه بین ح



 حفظ محیط زیست در منابع دینی:

وایاتی کثیری در این باب وارد شده که تأکید بر حفظ زمین، راهها، آبها و غیره دارد کته برختی از آنهتا ر

 :عبارتند از

آیته  من اماط عن طریق المسلمین ما یوذیهم کتب الله لته اجتر قرااةاربعمائت »ت قا  رسو  الله )ص(:  1

 (54:05ق،ج1141)مجلسی،

ر مسیر عبور و مرور است را ر ع کند و راه را باز نماید خداوند کسی که موانعی که باعث اذیت مسلمین د

 .آیه قرآن را برای او می نویسد 144ثواب قرائت 

ت در حالات امام سجاد )ع(روایتی از امام صادق )ع(نقل شده است که حضرت در مسیری که می ر تند  2

 (63:19ق،ج1141)مجلسی، .داردمانعی را در راه می بیند از مرکب پایین می آید و مانع را بر می 

ثلاث ملعون من  علهن المتعوظ  ی سلل النزا ، المانع المتاا المنتتاب و ستاد »ت قا  رسو  الله )ص(:  3

 (1:325ق،ج1146)حرعاملی، «الطریق المسلوک

هر کسی این سه عمل را انجام دهد ملعون است: زیر سایه درختی غائط نماید، متانع جریتان آب جتاری 

 .راه و مسیر مردم را ببندشود و 

 به محیط زیست:نگاه تحولی حکمرانی در حکومت اسلامی نسبت 

محتیط زیستت  عر ی،شهروندی و دینی موظف بته حفتظ حاد ا راد جامعه به عنوان ید وظیفهآاگر چه 

هستند ،اما درمنابع دینی برای حکومت هم وظائف مشخصی پیرامون حفظ آبها،طرق،جنگل هتا و مراتتع 

 تبیین شده است که تحت عنوان انفا  مطر  گردیده است.عمومی 

اصولا انفا  در قرآن و به تبع آن در  قه ید پدیده حکمرانی است.ایند منابعی مشخص گتردد و عمتوم 

مردم حق دست درازی و تعرض به آن را نداشته باشند کاملا این مطلب را ثابت می کنتد کته ایتن یتد 

از این منابع حراست نماید که شهروندان جامعه اسلامی از عتین و  وظیفه برای حکومت اسلامی است که

 منا ع این منابع بهرمند گردند.

 ایند به ید روایت در این باب اشاره می کنیم:

 :عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح  ی الحدیث 



الاموا  صفوها وبعد الخمس و الانفا ،والانفا  کل ارض خرب  باد اهلها و للامام صفو الاموا  ان یأخذ من هذه 

و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب....و له روس الجبا  و بطون الاودی  و الآجام و کل ارض میتت  لا 

 (6:521ق،ج1146)حرعاملی، رب لها.

 تحلیل سندی:

روایت از حیث ستند مرستله استت چتون اولا  و ن روایت همگی جزا روایان ثقه می باشندسلسله سند ای

را در روایت قرار داده است، لکن از آنجا که حماد بن « عن العبد الصالح»دارد و ثانیا عبارت « بعض اصحابنا»

عیسی از اصحاب اجماع است ارسا  در روایت سرری به حجیت آن نمی زند و لذا حکم به صحت روایت می 

 کنیم.

 تحلیل دلالی:

 ه معنای زمینی است در آن چیز مفیدی است مانند جنگل، بیشه، مزارع طبیعی و...ب« آجام»

« کل ارض میت  لا رب لها»یعنی وسط دره ها و « بطون الاودیه»یعنی سر کوه و قله ها. « روس الجبا »

 یعنی هر زمین موات و غیر آبادی که صاحب و مالد خصوصی ندارد.

است و در ادامه نیتز متی  رمایتد « امام»سری امور مالی مختص به در صدر روایت امام )ع(می  رماید یک

بر می گردد یعنی مدیرت آجام و بطون الاودیه و روس الجبا  و...بتر عهتده « امام»که سمیر در له به « وله»

امام است.آنچه مهم است در روایت اشاره ای به نوع و نحوه ورود امام در انفا  نشده  و روایتت مطلتق استت 

حوزه اختیارات امام مثلا منحصر در عمران انفا  یا غیره نشده و لذا می توان به اطلاق روایت تمستد یعنی 

کرد و این چنین نتیجه گر ت کته امتام وحتاکم نستبت بته عمتران و آبتادنی،حفظ و حراستت از مجموعته 

نتدگاری انفتا  متی انفا ،د ع مضرات و آلودگی از انفا  و هر گونه  عالیتی که منجر به حفظ و حراست و ما

باشد،مسوولیت دارد.برهمین اساس می توان از این روایت نتیجه گر ت که حکومت و حاکم نسبت به حفتظ 

محیط زیست از آلودگی ها و نهادینه کردن طهارت و سلامت در محیط زیست وظیفته دارد و متدعای ایتن 

 بحث به اثبات می رسد.

 



 از اخذ هزینه از منظر حکمرانیتامین آب جهت مصارف عبادی و جووم :گفتار د

یکی از مسائل و ابهاماتی که در جامعه مطر  و باز تولید می شود وعده حضرت امام خمینی نسبت به آب 

اولا باید دقت داشت که آنچه ایشان بیان کردن و آنچه مشهور و و برق مجانی از طرف حکومت اسلامی است.

مرانی و نگاه حکومتی و اجرایتی ،حکومتت استلامی لحاظ حک مطر  شد کاملا متفاوت است و ثانیا اصولا به

 موظف و مکلف به تامین آب مورد نیاز برای شهروندان در مصارف عبادی و غیر عبادی است و البته مجاز به 

 می باشد. اخذ وجه در قبا  تامین آب مصر ی شهروندان

تعیین سوابط و تسعیر، توسط دولت ، این تواند برای آب قیمت تعیین کند،در این صورت حکومت می  آیا

در ارتباط با آنچه که ید امر عبادی محسوب می شتود خواهتد  مسأله آب، ورود و ایفای نقش حکمرانی  در

بود و این شأن و مورد، مرتبط با مبحث ما نحن  یه می باشد.به بیان دیگر این نوع نگتاه بته مستأله روشتن 

 کننده نقش حکومت در مسأله ای از مسائل باب طهارات است که مرتبط با احکام عبادی می باشد.

 سأله م تحلیل  قهی و استدلالی 

 مقدمه اول:

آب جزا منابع طبیعی و انفا  است و بنابر روایات در بدو امر شیعیان از طرف ائمه مجتاز در تصترف متی 

 باشند که اشاره به روایات می کنیم:

 روایت او :

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن 

حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن ابی بصیر و زرارة و محمتد بتن مستلم کلهتم عتن ابتی معروف عن 

جعفر)ع( قا  قا  امیر المومنین:هلد الناس  ی بطونهم و  روجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الا و ان شتیعتنا 

 (513:6ق،ج1146)حرعاملی، من ذلد و آبائهم  ی حل.

 تحلیل سندی:

ت زیرا محمد بن الحسن وی یکی از بزرگان  قهاا قمی می باشد که در کتتب رجتا  این روایت صحیحه اس

نام اصلی وی اینگونه می آید محمد بن الحسن بن احمد بن ولید.علمای رجا  بتر توثیتق وی متفتق القتو  

ستعد بتن عبتدالله (348:1ق،ج1383)ابتن داود، و ابن داوود.(383ق،1140)نجاشی، هستند از جمله نجاشی



نیز مورد وثوق است که شیخ و علامه حلی در ترجمه او می گویند:یکنی اباالقاسم جلیل القتدر واستع القمی 

احمد بن محمد بن عیستی متورد توثیتق (08ق،1111و حلی،215)طوسی،بی تا، الاخبار کثیر التصانیف ثق .

 اعبتتاس بتتن معتتروف نیتتز نجاشتتی وی را توثیتتق کتترده استتت.(351ق،1115)طوستتی، شتتیخ استتت.

 (281ق،1140)نجاشی،

 روایت دوم:

عن ابی جعفر عن الحسن بن علی الوشاا عن احمد بن عائذ عن ابی سلمه سالم بن مکرم هو ابو خدیجه عتن 

ابی عبدالله:هذا لشیعتنا حلا  الشاهد منهم و الغائب والمیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیام   هو 

 (511:6ق،ج1146)حرعاملی، لمن احلنا له.لهم حلا  اما والله لا یحل الا 

 تحلیل سندی:

این روایت معتبره است زیرا سالم بن مکرم که  وی به ابو خدیجه معروف است و وثاقتش مورد اختلاف متی 

)طوسی،بی  و شیخ در  هرست او ار تضیعف نموده است. (188ق،1140)نجاشی،باشد.نجاشی اوا توثیق کرده 

ی را توثیق کرده است.کشی نیز نقلی را مطر  می کند که در آن ابن  ضا ، ابتو و در غیر  هرست و(229تا،

 (353:1ق،ج1364)کشی، خدیجه را توثیق می نماید.

 مرحوم محقق خویی در بحث جمع بین این تضعیف و توثیق می گوید:

این توثیق  برخی جمع را این گونه مطر  می کنند که شیخ در غیر  هرست ابو خدیجه را توثیق کرده ولذا»

 «با تضیعف در  هرست تعارض و تساقط می کند و توثیق نجاشی بلا معارض می شود

اما مرحوم خویی معتقد است که این جمع مبتلی به اشکالاتی است و قابل قبو  نمی باشد و در مقام جمتع 

 می گوید:

م ابن ابی سلمه را تضعیف شیخ بین سالم بن مکرم)ابو خدیجه(. سالم بن ابی سلمه دچار اشتباه شده و سال»

نموده و گمان کرده که سالم بن مکرم همان سالم بن ابی سلمه است و او را تضعیف نمتوده استت.و لتذا در 

حقیقت شیخ سالم بن مکرم را تضعیف نکرده و بر همین اساس توثیق نجاشی و ابن  ضا  بتلا معتارض متی 

  (25:8،بی تا،ج)خویی «شود و سالم بن مکرم ابو خدیجه توثیق می گردد.

 دیگر روایان توثیق دارندحسن بن علی الوشاا که مرحوم محقق خویی در شر  حا  وی می گوید:

در مجامع روایی با چند نام از ایشان روایت شتده است.حستن ابتن بنتت الیاس،حستن بتن علتی ابتن بنتت 



متورد او وارد نشتده و تضتعیفی در ( 30:5)خویی،بی تتا،ج الیاس،حسن بن علی الخزاز،حسن بن علی الوشاا.

 نجاشی ایشان را این گونه توصیف می کند:

و ایضا احمد بن عائذ که ابن داوود و ( 36ق،1140)نجاشی، من اصحاب الرسا)ع( وکان من وجوه هذه الطائفه.

)ابتتتن  علامتتته در متتتورد وی متتتی گویند:ثقتتت  کتتتان صتتتحب ابتتتا خدیجتتته ستتتالم بتتتن مکتتترم.

 (18ق،1111وحلی،26:1ق،ج1383داود،

  این دو روایت جواز تصرف شیعیان در انفا  با اذن امتام متی باشتد،اما در مواقتع لتزوم و سترور امتام مدلو

از مسلمین و حاکم شرعی می تواند مانع استفاده مردم از انفا  شود که روایات نیز حاکی از این مسأله است،

بتوب از امتام صتادق)ع( جمله روایتی است  که کلینی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عتن ابتن مح

 روایت کرده که حضرت  رمود:

 کل ما کان  ی ایدی شیعتنا من الارض  هم  یته محللتون....حتی یقتوم قائمنتا  یأختذ الارض متن ایتدیهم

 (518:6،ج1146)حرعاملی،

روایت از لحاظ سند صحیح است زیرا محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمد بن عیسی الاشعری و حستن 

 السراد همگی از راویان جلیل القدر هستند و مورد وثوق اهل  ن.بن محبوب 

طبق مدلو  این روایت روشن است که این حلیت در تصرف انفا  تا مادامی است که قائم)عج( غائب باشتد و 

زمان حضور باید با اذن امام تصرف شود و ایضا واسح است که منظور از روایت تحقق حکومت اسلامی است و 

له ولایت  قیه که در جای خود تقریر شده است  قهیی که بتواند در زمتان غیبتت قتدرت را بته بر اساس اد

دست بگیرد اختیارات حکومتی امام عصر را دارد بنابراین در دوران حکومت اسلامی مبتنی بتر ولایتت  قیته 

 نیز اذن تصرف در انفا  بر عهده  قیه حاکم است.

 مقدمه دوم:

وسوا اباحه آب و مبا  بودن آن است.چه اینکه صاحب مستمسد بتر آن ادعتای یکی از شرائط مهم در آب 

 اجماع نموده است:

 «اما اعتبار اباحه ماا الوسوا  ی الجمله  قد استتفاض نقتل الاجمتاع علیته و یظهتر متن غیتر واحتد ذلتد»

 (120:2ق،ج1119)حکیم،



 است:در بحث ادله بطلان وسوا با آب غصبی دلائلی در کتب  قهی مطر  شده 

برخی اینگونه استدلا  کرده اند که نهی از تصرف آب غصبی دلالت بر  ساد منهی عنه یعنی وسوا دارد و لذا 

 وسوا با آب غصبی صحیح نیست.

اما در تحلیل این ادله باید گفت که مقتضی امر به وسوا صحت وسوا را می رساند و مقتضی نهی از تصترف 

کسی با آب غصبی و غیر مبا  وسوا بگیرد مرتکب حرمتت شتده آب غصبی حرمت است نه  ساد یعنی اگر 

است و وسوا باطل نیست به عبارت دیگر نهی از تصرف آب غصبی حکم تکلیفی که حرمت است را می آورد 

و دخالتی در حکم وسعی که  ساد وسوا است ندارد و لذا ما نمی توانیم بگوییم دلیل این مسأله نهی مقتضی 

 جتماع امر و نهی است.کما اینکه مرحوم محقق خویی نیز به این مطلب اشاره می کند:منهی عنه و امتناع ا

لایخفی ان الحکم بفساد الوسوا من الماا المغصوب غیر مبتن علی مستأل  جتواز اجتمتاع الامتر و النهتی و »

 (313:5)خویی،موسوعه؛بی تا،ج «استحالته

است که امکان قصد قربت با آب غصبی وجود ندارد و لذا دلیل اصلی حرمت و بطلان وسوا با آب غصبی این 

و حا  آنکه این قصد شرط شرعی وسوا می باشد و بنا بر تقریر محقق خویی غصب جمیع تصر ات در آب از 

 جمله شستشو را حرام می کند:

و ذلد لما اشرنا الیه من ان المقام خارج عن بحتث الاجتمتاع  تان الغصتب یحترم التصتر ات الواقعت   یته »

 (131:5)خویی،موسوعه،بی تا،ج «جمعها ومن جملتها الغسلبأ

 بنابراین ثابت شد که وسوا با آب غصبی حرام است و موجب بطلان وسوا می شود و مقدمه دوم اثبات شد.

 مقدمه سوم:

 مقدمه سوم:

دولت طبق قوانین مصوب در دولت اسلامی که تأیید شش  قیه را با خود دارد، آب  با عقد قرار داد از طرف 

 اسلامی با مردم، به  روش می رسد و در حقیقت دولت اسلامی بائع است و مردم مشتری می باشند.

 آمده: 34در  صل دوم آیین نامه شرکت آب و  اسلاب ماده  

 مشترک یا استفاده کننده آب و اسلاب مکلف به پرداخت صورت حساب و حسب مورد بدیهای معوقه است.

وب رسمی، مشترکین شرکت آب و  اسلاب با قصد خرید و به عنوان مشتتری بتا بنابراین و طبق قوانین مص



 شرکت آب و  اسلاب عقد قرار داد بیع انجام می دهند.

و در  قه روشن است که شرط بیع اصال  الزوم از طرف بائع و مشتری است و هر دو باید به تعهدات ختود در 

ات متواتر است از جمله آنها روایت عبتدالله بتن ستنان از عقد متعهد باشند.مدرک قاعده اصال  الزوم هم روای

 امام صادق)ع( که  رمود:

 (19:18جق،1146)حرعاملی، «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل  لایجوز»

ت بنابراین اگر مشترکی که آب دریا ت کرده هزینه آن را نپردازد خلاف عقد قرار داد ر تار کرده و سامن اس

 و آب غصبی است و اگر با آن آب وسوا بگیرد و غسل کند با آب غصبی وسوا و غسل کرده و باطل است.

 گفتار چهارم:حکم ورود غیر مسلمانان به مساجد و اماکن مذهبی

یکی از مباحث مطر  در  قه نحوه و چگونگی ورود غیر مسلمانان به مساجد و امتاکن مقدسته و مشتر ه 

 است.واقعیت این است که  تاوای اکثریت قریب به اتفاق  قهاا بالاخص غیر معاصترین ماننتد شتیخ طوستی

 351:1ق،ج1124)حلی،، علامه حلی  (150:1ق،ج1145راوندی،) ، قطب رواندی (518:1ق،ج1140)طوسی،

و ....بر منع جتواز ورود (11:00ق،ج1141)مجلسی، ، علامه مجلسی (112:1ق،ج1118)حلی، ، محقق حلی(

 غیر مسلمانان به مساجد می باشد.

استلامی چیستتد در جتواب  ه ارتباط این این با حاکم و حکمرانی در اینجا نیز این سوا  مطر  است ک

اکم اسلامی و ولی  قیه در عصر غیبت می توانتد در برختی از مستائل بتا باید گفت که اگر قبو  کنیم که ح

توجه به شرائط خاص و رعایت مصالح، حکم حکومتی صادر کند و حکم حکومتی هم به مثابته یتد عنتوان 

ثانوی می باشد که روی موسوع قرار می گیرد در نتیجه عنوان حکم به طبع عنوان ثانوی، تغییر می کند و از 

همانطور که اشاره شد حکم اولیه در مساجد طبق  تاوای اکثری از  قهاا منع ورود غیر مسلمانان طرف دیگر 

به مساجد است،حا  اگر حاکم اسلامی صلاحیت و مصلحت را در ایتن ببینتد کته ورود غیتر مستلمانان بته 

عبادات دارد،و حاکم مساجد را جائز نماید در این صورت از آنجا که مسجد ارتباط تنگاتنگی به عنوان معبد با 

هم می تواند به لحاظ مصلحت حکم به جواز ورود کند،از این جهت نقش و جایگاه حاکم و حکومت در یتد 

 امر مرتبط با عبادات روشن می شود.



 :قول به جواز با نگاه حکمرانی

ادامه به اختصار با قطع نظر از ادله ای که برای قو  به جواز ورود غیر مسلمانان به مساجد وجود دارد که در 

اشاره خواهد شد،این امکان  وجود دارد از نگاه حکومتی این مسأله تحلیل شود زیرا ایجاد  ضا بترای حضتور 

جهانگردان غیر مسلمان در بلاد اسلامی و بازدید از مساجد  و معماری سنتی استلامی کته نوعتا در مستاجد 

بود و حاکم اسلامی متی توانتد بتا ملاحظته ایتن متبلور است برای جهانگردان جذاب و هیجان انگیز خواهد 

مصالح حکم به جواز ورود غیر مسلمانان به مساجد نماید..چه اینکه لحاظ کتردن مصتلحت در بتاب برختورد 

جامعه اسلامی با غیر مسلمانان در موارد غیر ما نحن  یه نیز مسبوق به سابقه می باشد.به عنوان نمونه علامه 

 امان با غیر مسلمانان را منوط به رعایت مصلحت می نماید:حلی عقد قرار داد صلح و 

انما یجوز عقد الامان مع اعتبار المصلح ....  انه جایز مع المصلح  و لا نعلم  یه خلا ا و یجتوز للامتام عقتد »

 (611:2ق،ج1112)حلی، «الصلح... ان عقد الامان منوط بنظره  ان رأی من المصلح  عقد الامان

 اشف الغطاا نیز به این مهم اشاره می کند:شیخ جعفر کبیر ک

 (390)کاشف الغطاا،بی تا، «انما یجوز او یستحب الامان مع اعتبار المصلح  للمسلمین»

آیت الله خامنه ای نیز به عنوان  قیهی که خود حاکم اسلامی است و مسائل را عینی تتر تحلیتل متی کنتد 

 :پیرامون بحث هدنه در مبحث خارج  قه خود می گوید

مصالحه با دشمن همیشه و در هر شرائطی جایز نیست،بلکه جتواز آن مشتروط بته پدیتد آمتدن شترائط و »

ممتحنته دلالتت  6و  1سوره محمتد، 35اوساعی است که از آن به مصلحت تعبیر می کنیم.آیاتی مانند آیه 

ادی کته  قهتاا دارند که در غیر مصلحت آتش بس با دشمن جایز نیست.وانگهی این مصلحت منحصر به مور

ذکر کرده اند از قبیل سعف مسلمانان و ناتوانی آنها از ایستادگی و....نیست،بلکه با توجه به شرائط خاص هتر 

 (11)خامنه ای،بی تا، «زمانی می توان مصالح دیگری در نظر گر ت و با توجه به آن به صلح تن داد

را تأستیس و اداره نمتوده و بصتورت  حضرت امام خمینی)ره( به عنوان  قیهی که خود حکومت استلامی

عینی و ملموس با این گونه مسائل دست به گریبان بوده به رعایتت مصتلحت در استتنباط و اجترای احکتام 

 تأکید  راوانی دارند،ایشان در نامه برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسد:

ای است که گاهی غفلت از آن موجب  حضرات آقایان،توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه»



شکست اسلام عزیز می گردد.امروز جهان اسلام،نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی حل معضلات خویش 

می داند،مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگتان 

ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبترین را توستط ایتادی زمین را در زمانهای دور و نزدید زیر سوا  

 (109:2ش،ج1308)خمینی، «داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند.

 همچنین حضرت امام از قاعده لاسرر برداشت حکومتی دارد و در این زمینه می گوید:

مدیر و حاکم جامعته  جمله )لاسرر و لاسرار(به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که رسو  اکرم)ص(»

امت اسلام است و به منظور قطع ریشه های  ساد از سوی آن حضرت صادر شده است و نه به عنتوان حکتم 

 (112:2)خمینی،بی تا،ج «الهی شرعی

بر همین اساس می توان گفت که اگر قائل به منع ورود غیر مسلمانان به مستاجد شتویم استلام و نظتام 

سرر اجتماعی و سیاسی بر اساس قاعده لاسرر کته یتد حکتم حکتومتی و  اسلامی متضرر خواهد شد و این

سلطانی است منهی عنه می باشدبرهمین اساس آیت الله خامنه ای به عنوان ولی  قیه در این زمینه بنتا بتر 

مصالحی که در مطالب قبل ارائه شد حکم به جواز ورود غیر مسلمانان به مساجد می کنند .ایشان در پاستخ 

 تایی در این موسوع می گوید:به استف

ورود به مساجد جزا مسجد النبی و مسجد الحرام که در مدینه و مکه هستتند،برای عمتوم انستانها آزاد »

است و هیچ مشکلی وجود ندارد.تنها کسی که وارد مسجد می شود چه مستلمان و چته غیتر مستلمان بایتد 

داشتن طهارت یعنتی مسجد و حفظ حرمت آن،رعایت کند که از جمله این شرایط نجس نکردن  شرایطی را

انجتام داده استت و اگتر زن اگر جنب شده است مثلا اگر مرد است از او منی خارج شده و یا عمل مقاربتت 

است عادات ماهیانه یا عمل مقاربت انجام داده باشد،واجب است که غسل جنابت کترده ستپس وارد مستجد 

ندارد.البته این ید وظیفه شخصی است و اگر خود  رد رعایت شود و اگر جنب باشد حق توقف در مسجد را 

 (126:1ق،ج1124)خامنه ای، «نکند کسی مانع ورود او به مسجد نخواهد شد.

 مصادیق مصلحت گرایی در مقابل اهل کتاب:

ی وجود  برخورد مصلحت آمیز در قبا  غیر مسلمانان در قرآن و روایات نیز نمود و بروز دارد که ذیلا اشاره م

 کنیم:



 قرآن کریم -1

 (9)توبه/ «و ان احد من المشرکین استجارک  اجره حتی یسمع کلام الله...»خداوند در سوره توبه می  رماید:

در این آیه خداوند می  رماید که اگر از مشرکان کسی از شما پناهندگی بخواهد،به او پنتاه دهیتد تتا اینکته 

 «کلام خدا را بشنود

پناه دادن این است که شرائطی  راهم شود تا مشرکان کلام خدا استماع کنند تتا در در اینجا هدف اصلی از 

معرض هدایت و استبصار قرار گیرند.حا  سوا  این است اگر یکی از راههای و ابزار شنیدن کلام الهتی ورود 

حظته بحتث آنان به مساجد باشد آیا می شود حکم به جواز ورود آنان نموددبه نظر می رسد با توجته بته ملا

مقاصد الشریعه و در نظر گر تن غایات احکام می توانیم براساس این آیه شریفه به این نظر برسیم کته ورود 

مشرکین در مساجد ومشاهده جماعت مسلمین از نزدید و ایجاد ارتباط مستتقیم بتا مستلمانان متی توانتد 

 در معرض آشنایی با اسلام قرار گیرند. کمد شایان توجهی به غیر مسلمانان کند که تا با اسلام آشنا شوند و

 سیره و روش عملی ییامبر)ص( و المه)ع(-2

به نظر می رسد که ورود غیر مسلمانان به مساجد بخصوص برای مباحثات و مناظرات علمی در زمان حضرت 

رسو )ص( امری رایج و مرسوم بوده  حضرت رسو  اکرم مصلحت را براین می دیدند کته ممتانعتی در ایتن 

مینه ایجاد نکنند. اما برخی از  قهاا من جمله شیخ در مبسوط در رد این ستیره معتقدنتد کته ایتن ستیره ز

توبه بوده و وقتی آیه ناز  شد و مشرکین از ورود به مساجد منتع شتدند  28حضرت رسو  قبل از نزو  آیه 

 اصولا به آنها اجازه ورود داده نمی شد.شیخ می گوید:

 «متتن النبتتی کتتان  تتی صتتدر الاستتلام قبتتل نتتزو  الآیتت  التتتی تلوتاهتتاهتتذا الفعتتل)جواز ورود(»

 (10:2ق،ج1308)طوسی،

در جواب باید گفت که شواهد و منابع تاریخی حاکی از این است که بعد از نزو  آیه نیز سیره حضرت رسو  

 قبو  غیر مسلمانان در مسجد بوده است و ایضا در دوران خلفاا که اشاره ای می کنیم:

یان مباهله پیامبر اکرم)ص( با نصاری نجران که در سا  دهم هجری رخ داده و نزو  آیه سا  نهتم در جر-1

بوده است،مسیحیان ابتداا در مسجد النبی نزد پیتامبر آمدنتد و بعتد از مقتداری بحتث و گفتگتو بته مکتان 

و (350:1،ج)ابتن ستعد،بی تتا مخصوص که ایند مسجد مباهله است ر تند و آیه شریفه معرو ه نتاز  شتد.



مطلب مهم اینکه مباهله در سا  دهم رخ داد یعنی یکسا  بعد از نزو  آیه منع مشرکین از ورود به مستجد 

الحرام به تعبیر دیگر اگر ورود اهتل کتتاب بته مطلتق مستاجد ممنتوع بتود پیتامبر مجتاز نبتود آنتان را در 

بر قو  به جواز ورود غیتر مستلمانان کته مسجدالنبی پذیرا باشد و لذا  عل پیامبر)حکم به جواز ورود( دلیل 

 قدر متیقن آن اهل کتاب می باشد،به مساجد است.

در دوران خلا ت ابوبکر و عمر کرار اتفاق ا تاد که علمای غیر مسلمان وارد مستجدالنبی متی شتدند و از -2

جد حاستر بتود خلیفه الرسو  سوا  می کردند و آنان جواب را نمی دانستند!!!و به امام علتی)ع( کته در مست

و در زمان خلا ت ظاهری امام علی نیتز  (5:14ق،ج1141)مجلسی، ارجاع می دادند و امام جواب می  رمود.

 همین روش ادامه داشت شیخ مفید در این زمینه می گوید:

 «اتی رأس الیهود علی بن ابی طالب عند منصتر ه متن وقعت  نهتروان و هتو جتالس  تی المستجد الکو ته»

 (191ق،1113)مفید،

در دوران خلیفه دوم عالم یهودی وارد مسجدالنبی شد و به دنبا  دانا ترین صحابه رسو  الله بود کته -3

 (52:14ق،ج1141)مجلسی، عمر بن خطاب، امام علی)ع( را معر ی نمود.

 و این سیره جاریه نیز مویدی بر جواز ورود غیر مسلمانان به مسجد است.

 بررسی ادله عدم جواز ورود:

 سوره توبه 22آیه نقد -1

سوره توبه استناد می کنند و معتقدند که مسجدالحرام در آیه یتد نمونته استت و  28برخی از  قهاا به آیه 

حکم عدم ورود مشرکین به مسجد الحرام به خاطر مسجد بودن آن استت و لتذا حکتم عتدم جتواز بته کتل 

سجد خاص است و در احکام  قهی هم مساجد تسری می یابد.اما در جواب باید گفت که مسجد الحرام ید م

با سایر مساجد  رق می کند مثلا این حکم اتفاقی است که ورود شخص جنب در مسجدالحرام مطلقتا جتائز 

 نیست و حا  آنکه در سایر مساجد اگر ورود جنب از ید در باشد و خروج از در دیگر جایز است.

 نقد روایت اول-2

 مسد کردند:برخی قائلین به عدم ورود به روایت ت



نوادر الرواندی باسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه قا  قا  رسو  الله لیمنعن احدکم مساجدکم یهتودکم »

 (380:3ق،ج1148)نوری، «ونصاراکم و صبیانکم

این روایت از لحاظ سند سعیف است و در کتب معتبره  قهی طر  نشده و صاحب حدائق نیز به این ستعف 

از لحاظ دلالت نیز قابل استناد نیست زیرا در روایت بچه ها  (206:0ق،ج1145رانی،)بح سند اشاره می کند.

را در کنار یهود و نصارا قرار داده و اگر این روایت را صحیح بدانیم باید حکم به عدم جواز ورود بچته هتا بته 

 مسجد کنیم و حا  آنکه لم یلتزم به احد.

 نقد روایت دوم-3

 عدم جواز مستند  توا قرار گر ته این روایت است:روایت دیگری که بر قو  به 

 (226:5ق،ج1146)حرعاملی، «قا  رسو  الله)ص(: جنبوا مساجدکم النجاس »

 اولا سند این روایت نیز سعیف است و مرحوم صاحب وسائل این روایت را با این عبارت نقل می کند:

 (226:5ق،ج1146)حرعاملی، «روی جماع  من اصحابنا  ی کتب الاستدلا »

و ثانیا وجه استدلا  قائلین به جواز به این روایت بدین صورت است که چتون غیتر مستلمان نجتس استت و 

طبق اطلاق روایت شامل هر نجسی می شود و حا  آنکه از  قهاا کسی ملتزم به اطلاق این روایتت نشتده و 

نجاستش،قطعا نجاستت غیتر  اگر نجاست غیر متعدیه وارد مسجد شود اشکالی ندارد و غیر مسلمان بر  رض

 متعدیه است.

 

 نسبت به تأمین نیازهای بهداشتی مکلفین در حوزه طهارات: تحول حکمرانی گفتار:ینجم 

امروزه با توجه به تغییر سبد زندگی سنتی و به بوجود آمدن مسائلی جدیتد در حتوزه بهداشتت ،نظا تت و 

گتردد و از ابعتاد اجتمتاعی و حکتومتی بتدان  طهارات،طبیعی است که این حوزه از نگاه  تردی بایتد ختارج

 قه باید در برابر مسائل بهداشتی، متناسب با نیازه های انسان امتروز گتام بتردارد و حکومتت  نگریسته شود.

اسلامی وظیفه دارد که ر تارهای مردم را در عرصه بهداشت و طهارات بر اساس آموزه های دینی در جامعته 

نظام  قهی سلامت »حرکت کند و با تحقق« نظام سازی»قت  قه باید به سمت تبیین و تنظیم نماید.در حقی



مردم و جامعه را در مسیر  قه متکامل متدیریت نمایتد.در  قته نظتام منتد موستوعات بصتورت « و بهداشت

پراکنده و جزیره ای تحلیل نمی شوند بلکه در قالب ید نظام و شبکه بهم پیوستته متورد تجزیته و تحلیتل 

 می شوند. قهی واقع 

برهمین اساس حکومت و دولت اسلامی با توجه به پیدایش مسائل نوظهور بهداشتی مانند برخی بیمار هتای 

که ممکن است سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهد و وجتود برختی ناهنجاریهتای بهداشتتی و محیطتی 

این مبحث این است کته حکومتت  وظیفه دارد که پیرامون اینگونه مسائل ورود پیدا نماید. لذا مدعای ما در

وظیفه دارد تا نیازهای بهداشتی و نظا تی  مردم را محقق ستازد تتا زمینته رشتد و تعتالی معنتوی حاصتل 

 گردد.ایند بصورت بسیار مختصر به تبیین دلیل این مدعا می پردازیم:

 و کرامت انسانی مقاصد الشریعه 

 قرار داد:در تحلیل این مسأله باید دو مبحث را مورد بررسی 

 مقاصد الشریعه: -1

در زمینه تأثیر مقاصد کلی شریعت در  رایند اجتهاد،گفته شده بطور کلی  هم نصوص باید در سایه توجه 

مقاصد شریعت صورت گیرد. برخی نصوص دینی بیان کننده حکم مشخص و واسحی می باشند مانند وجوب 

شریعت مانند اصل عدالت، کرامت،عزت و... و لذا در نماز و روزه و .... و برخی بیان کننده خطوط کلی دین و 

مورد دوم باید احکام استخراجی با این اصو  همسو و هماهنگ باشند،بنابراین در اجتهاد هم باید به نصتوص 

خاص توجه نمود و هم این اصو  را ملاحظه کرد که در این صورت ممکن استت  قیته بته دلیتل توجته بته 

و نصوص مبین احکام،تصرف کند و گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است  مقاصد شریعت در ظاهر خطابات

 2توسعه دهد و گاه از عموم یا اطلاق ظاهری ید دلیل جلوگیری کند.

 کرامت انسانی -2

عزیز و کریم است و صاحب کرامت و بر همین اساس در منابع دینتی اعتم از قترآن و انسان بماهم انسان 

جدی شده است.از جمله اصولی که می توان به عنوان مقاصد الشتریعه در  روایات بر کرامت انسانی تأکید

 نصوص دینی مطر  کرد حفظ کرامت انسانی است که همگان موظف به این امر هستند.

                                              
 .1831.علیدوست ،فقه و مقاصد شریعت،2



بنابراین این امکان وجود دارد که در پژوهشهای  قهی و بویژه در مبحث وظائف حکومتت نستبت بته متردم، 

ا ملاحظه این بحث متی تتوان مستولیت هتای جدیتدی  بترای حکومتت بحث کرامت انسانی لحاظ شود و ب

اسلامی پیرامون شهروندان تعریف نمود.چه اینکه  قیه محقق آیت الله جوادی آملتی در بحتث حقتوق بشتر 

در بررستی تحلیلتی ایتن بحتث اولا بترای (ش،1306)جتوادی آملتی، اسلامی به ایتن مهتم پرداختته استت.

در  قته و اجتهتاد « مقاصد کلتی شتریعت»در مانحن  یه باید به بحث تأثیرتأثیرگذاری بحث کرامت انسانی 

توجه ویژه ای نمود. و ثانیا در اسلام و رو  کلی شریعت، حفظ شأن و کرامت و عزت انستان سترورتی انکتار 

 ناپذیر است و باید این کرامت هم از طرف خود انسانها حفظ شود و هم از طرف دیگران محترم شمرده شود.

ظر می رسد باتوجه به گسترش مسائل بهداشتی و نظا تی در عصتر حاستر،یکی از متواردی کته کرامتت به ن

انسانی انسانها را حفظ می کند  راهم بودن امکانات و ملزومات لازم برای تحقتق بهداشتت و نظا تت کامتل 

ه استت کته بته نقتل بویژه در اماکن و معابر عمومی است.چه اینکه این موارد در روایات نیز بدان اشاره شتد

 برخی از روایات می پردازیم:

عن ابی عبدالله قا )ع( قا  لقمان لابنه اذا سا رت مع قوم...واذا اردت قضاا حاجتتد  ابعتد المتذهب  تی -1

 (345:1ق،ج1146)حر عاملی، الارض.

ظتار در این روایت امام صادق نقل می کند که لقمان به پسرش سفارش می کند که قضای حاجتت دور از ان

 دیگران باشد،زیرا در مقابل و نزدیکی دیگران مخالف آداب و کرامت است.

عن ابی عبدالله قا )ع( قا  رجل لعلی بن الحسین)ع( این یتوسأ الغرباادقتا )ع(:یتقی شتطوط الانهتار و  -2

 ور.الطرق النا ذة و تحت الاشتجار المثمترة و مواستع العن، قیتل لته و ایتن مواستع العندقتا )ع(:ابواب التد

 (321:1ق،ج1146)حرعاملی،

در این روایت امام صادق)ع( تخلی کردن در آبهای روان،راه های مردم،زیر درختان میتوه و مثمتر ثمر)ستایه 

 دار(و درب خانه ها منع می کنند.

 عتتن ابتتی جعفتتر)ع(:من تخلتتی علتتی قبتتر او بتتا   تتی متتاا قائم... اصتتابه شتتی متتن الشتتیطان.-3

 (326:1ق،ج1146)حرعاملی،

ین حدیث نیز امام باقر بو  کردن در جاهای را که درست نیست عاملی برای نزدیکی شیطان بته انستان در ا

 می دانند.



 آب آشامیدنی مردم را  اسد نکنید. (95:3ش،ج1395)کلینی، «لاتفسد علی القوم مااهم»قا  الصادق)ع(:-1

 اکیزه بو  نکنید.در آب پ(531:3ش،ج1395)کلینی، «لا تبل  ی ماا نقیع»قا  الصادق)ع(:-5

از مجموع روایات این باب که متواتر هم نقل شده بدست می آید که مقصد کلی شریعت در احکتام تخلتی و 

 بهداشت و نظا ت شخصی حفظ یکسری حریم ها و اصو  کلی اخلاقی است.

  تتأمین بنابراین با توجه به اینکه اماکن عمومی در حوزه اختیارات و وظائف اشخاص نیست طبیعتتا در قبتا

زمینه های بهداشتی و نظا تی هم احساس تکلیتف و مستولیتی نخواهنتد کترد و عتدم امکانتات لازم بترای 

مسائلی بهداشتی و نظا تی مانند سرویس های بهداشی و.... شهروندان را با مشکل مواجه می کند و کرامتت 

حفتظ کرامتت انستانی واجتب  انسانی آنان خدشه دار خواهد شد و از آنجا که بر اساس مقاصد کلی شتریعت

است می توان این گونه برادشت کرد که حکومت اسلامی موظف است بترای حفتظ کرامتت انستانی انستانها 

امکانات لازم بهداشتی را در اماکن عمومی  راهم کند مضا ا براین که بر اساس لزوم حمایت دولتت استلامی 

ثابت شد،تأمین مقدمات «ی الارض اقاموا الصلاة و....ان مکناهم  »در تحقق عبادات بویژه نماز که براساس آیه

آن نیز لازم است که امکانات بهداشتی و نظا تی در معابر عمومی و جاده ها از جمله مقدمات محستوب متی 

 .شود که تأمین آن نیز برعهده دولت اسلامی است

 جمع بندی و نتیجه گیری:

حکومت با تمتام ،می توان دریا ت که بطور اصولی نگاه کلی به مناسبات  قه و حکمرانی اسلامی در ید 

اجزاا، ابعاد و لایه های  قه در ارتباط است و اصولا نمی توان نقش و جایگاه منحصر بفرد و بی بدیل حکومت 

ح تأثیر پذیری احکام  قته از را در به  علیت رسیدن احکام  قهی نادیده گر ت و بدان نپرداخت، اگر چه سط

 در به عینیت رسیدن و متبلور شدن یکسان نیست و متفاوت می باشد. می تحو  حکمرانی اسلا

ماهیت برخی احکام  قه به گونه ای است که تحقق این احکام اصولا بدون حکومت امکان پذیر نیستت و 

 ،ایضتاد مستائل و احکتام بیتت الما در صورت  قدان حکومت اسلامی این احکام محقق نخواهند شتد ماننت

نوع دیگتر  .ادمسأله جهو  نین اجرای قصاص و حدود الهی و تکلیف مکلفین بر رد دیاتهمچمبحث  قضاوت،

احکام  قهی ماهیتی دوگانه دارد که در شرایطی باید  رد ایتن حکتم را انجتام دهتد و در وستعیت و حالتت 

رج در قسم دیگر احکام مند .دیگری اجرای آن بر عهده حکومت می باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر



 قه بصورت مستقیم نیازی به حکومت ندارد اما برای تحقق بهتر و کامل تر محتاج حمایت و نظارت حکومت 

ارت لاق و سایر موارد که اگر حکومت نظمی باشد مانند احکام مدنی و احوا  شخصیه مکلفین نظیر نکا ، ط

د و ایضتا مستائل حقتوق اقتصتادی و داشته باشد و حمایت نماید حقوق ا راد بویژه سعفاا پایما  نخواهد ش

معاملات و مباحث تعلیم و تربیت و عبادات نیز نیازمند حمایت و نظتارت حکومتت استت. و آخترین نتوع از 

متی گوینتد کته « امور حسبیه»احکام، احکامی است که بطور مشخص متولی خاص ندارد که در  قه به آن 

 اداره این امور نیز بر عهده حکومت می باشد.

 قه الطهاره اگر چه از مسائلی است که در صورت  قدان حکومت دینی و حکمرانی اسلامی نیز قابل قطعا 

تحقق است و مکلفین به صورت  ردی و شخصی قادر به انجام این امور هستند،اما وجتود حکومتت دینتی و 

ثیر بسزایی خواهتد تانگاه تحولی به حکمرانی اسلامی قطعا در تحقق هرچه بهتر و بالندتر شدن  قه الطهاره 

 داشت کما اینکه در این پژوهش مختصر به تقر یر کشیده شد.
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 ش.1308خمینی،سید رو  الله موسوی،صحیفه نور،چاپ او ،موسسه تنظیم و نشر آثار،قم: [18]

خمینی،سید رو  الله موسوی،مناهج الوصو  الی علم الاصو ،چاپ او ،موسسه تنظیم و  [16]

 ش.1303نشر آثار،تهران:

 ان،قم:بی تاخمینی،سیدرو  الله موسوی،تهذیب الاصو ،انتشارت اسماعیلی [24]

 خویی،سید ابوالقاسم موسوی،موسوع  الامام الخویی،موسسه نور،جامع  قه،قم:بی تا. [21]

 خویی،سید ابوالقاسم موسوی،معجم الرجا  الحدیث،موسسه نور،جامع  قه،بی تا. [22]

 ق.1145راوندی،قطب الدین، قه القرآن،چاپ دوم،مکتبه آیت الله مرعشی نجفی،قم: [23]

 موسسه نور،جامع  قه،قم:بی تا.سبزواری،محقق،کفای  الاحکام، [21]

 ق.1110شهید او ،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه  ی  قه الامامیه،چاپ دوم،قم: [25]

 ق.1140طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن،الخلاف،چاپ او ،جامعه مدرسین،قم: [29]

طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن،المبسوط  ی  قه الامامیه،چاپ سوم،انتشارت  [20]

 ق.1380مرتضوی،تهران:

و جعفر محمد بن حسن،النهایه  ی مجرد الفقه و الفتاوی،چاپ دوم،دار الکتاب طوسی،اب [28]

 ق.1144العربی،بیروت:

 طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن،الفهرست،المکتبه الرسویه،نجف اشرف:بی تا [26]

 ق.1115طوسی،الرجا ،چاپ او ،انتشارات جامعه مدرسین،قم: [34]

د الاحکام،چاپ او ،جامعه  اسل هندی،محمد بن حسن،کشف اللثام والابهام عن قواع [31]

 ق.1119مدرسین،قم:

 ق.1114 راهیدی،خلیل بن احمد،کتاب العین،چاپ دوم،منشورات الهجره،قم: [32]



کاشف الغطاا،شیخ جعفر کبیر،کشف الغطاا عن مبهمات الشریعه الغراا،چاپ او ،د تر  [33]

 تبلیغات اسلامی،قم:بی تا.

 ش.1395کلینی،الکا ی،دار الکتب الاسلامیه،تهران: [31]

 ه ق.1364اختیار معر ه الرجا ،دانشگاه مشهد،مشهد:کشی، [35]

 ق.1141مجلسی،محمد تقی،بحار الانوار،موسسه الو اا،بیروت: [39]

مفید،محمد بن محمد بن نعمان،المقنعه،چاپ او ،انتشارات کنگره هزاره شیخ  [30]

 ق.1113مفید،قم:

 ق.1113مفید،محمد بن نعمان،الاختصاص،چاپ او ،کنگره شیخ مفید،قم: [38]

الجواهر،جواهر الکلام  ی شر  شرائع الاسلام،چاپ هفتم،دار احیاا التراث نجفی،صاحب  [36]

 العربی،بیروت:بی تا.

نراقی،ملا احمد،مستند الشیعه  ی احکام الشریعه،چاپ او ،موسسه آ   [14]

 ق.1115البیت)ع(،قم:

 ه ق. 1140نجاشی،رجا  النجاشی،د تر انتشارات اسلامی،قم: [11]

 ق1148آ  البیت)ع(،قم:نوری،مستدرک الوسائل الشیعه،موسسه  [12]
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